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مهلا آزرمیدخت
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی۹۸

با عصبانیت به سمت اتاق رفتم، در را با غیض 
بســتم و بغضــم را بــا حــرص قــورت دادم. خزیــدم 
روی تخــت. خــودم را بــه نقطــه‌ تلاقــی دو دیــوار 
رســاندم، زانوهایــم را جمــع کــردم و ســرم را میــان 
دســتانم گرفتــم. صدایــی در ذهنــم بــا لحنــی 
ملایم ســعی در آرام کردنم داشــت:» بحث مادر 
دختریــه دیگــه... بــه دل نگیــر، مطمئــن بــاش تــو 
همــه‌ی خونه‌هــا از ایــن بحثــا پیــش میــاد.« قطــره 
اشــک ســمجی در تــب و تــاب بــود تــا خــودش را 
از چشــمم پــرت کنــد پاییــن. صــدای ذهنــم دوباره 
دلخــور  نکــن دختــر...  بلنــد شــد:» ســختش 
نشــو! تــو ایــن دنیــا بعــد خــدا کــی بهــت از مــادر 
مهربون‌تره؟« قطره‌ اشک سمجم در لحظه‌های 
پایانــیِ ســقوط بــا شــنیدن ایــن جملــه خــودش را 
نجــات داد و بــا گــره خــوردن بــه مژه‌هایــم دوبــاره 
بــه چشــمم برگشــت، نفــس عمیقــی کشــیدم و 
بــا خــودم گفتــم:» حــق بــا توعــه...« شــال و کلاه 
کــردم و بــه قصــد پیــاده‌روی بــدون هیــچ حــرف و 

خداحافظــی خانــه را تــرک کــردم.
هوا ســرد بود ماســکم را تا چشــمانم بالا کشــیدم 
و روســریم را تــا ابروانــم پاییــن، پوســت دســتانم 
از ســرما مــور مــور می‌شــد امــا بــه ایــن هواخــوری 
نیــاز داشــتم، هندزفــری را چپانــدم داخــل گوشــم 
و راه افتــادم. نمی‌دانــم چقــدر گذشــته بــود و 
چقــدر راه آمــده بــودم کــه ناگهــان احســاس کــردم 
صــدای داد و فریــادی می‌آیــد. صــدای موزیــک را 
کــم کــردم و تمرکــز کــردم تــا ببینــم درســت اســت 
یــا توهــم زده‌ام... ســرم را بــالا آوردم و تعجــب 
کــردم از اینکــه مــن کـِـی بــه جلــوی در بیمارســتان 
رســیدم؟ صــدای جیــغ و فریــاد متعلــق بــه دختــر 
جوانی بود که در حیاط بیمارستان دستش را به 
ســرش می‌کوبیــد و بــا بی‌قــراری فریــاد مامــان‌... 

مامــان... ســر داده بــود. یــک مــرد میان‌ســال هــم 
کمــی آن‌طــرف تر از دختر شــانه‌هایش می‌لرزید! 
چنــد نفــر هــم ســعی داشــتند پــدر و دختــر را آرام 
‌کننــد. بــا دیــدن ایــن صحنــه تمــام بدنــم شــروع 
کــرد بــه نبــض زدن... باســرعت بــه مســیر ادامــه 
دادم، بــرای لحظــه‌ای خــودم را جــای آن دختــر 
بــدون آن‌کــه متوجــه بشــم بغضــم  گذاشــتم! 
ترکیــد و قطــره اشــک نجــات یافتــه‌ی یک‌ســاعت 
ــر ســقوط  ــن دخت پیشــم حــالا در ســوگ مــادر ای
کــرد و روی آســفالت خیابــان محــو شــد، گوشــی 
را از جیــب بارونیــم در آوردم، دودل بــودم امــا در 
نهایــت شــماره‌ خانــه را گرفتــم. بــدون اینکــه یــادم 
بیایــد یــک ســاعت پیــش چــه بحــث طوفانــی بــا 
مــادرم داشــتم خــدا خــدا می‌کــردم پشــت خــط 
زنــی بــا صــدای ملایمــش بگویــد بلــه؟! چنــد ثانیــه 
بعــد همیــن اتفــاق افتــاد. مــادرم کــه انــگار اصــا 
انتظــار تمــاس مــرا نداشــت بــا همــان صــدای 
ملایــم و لحــن محکمــش گفــت:» بلــه؟« نفســم 
را بــا خیــال راحــت بیــرون دادم و تنــد تنــد گفتم:» 
ســام، خوبــی؟ نــون داریــم یــا بگیــرم؟« مــادرم 
بــا صدایــی کــه حیــرت از آن می‌باریــد چیــزی بــه 
رویــم نیــاورد و گفــت:» شــام کتلــت داریــم! اگــه 
بگیــری کــه خیلــی خوبــه!« باشــه‌ای گفتــم و بعــد 
از خداحافظــی مختصــری قطــع کــردم؛ مســیر 
آمــده را دور زدم و بعــد از دقایقــی دوبــاره بــه در 
بیمارســتان رســیدم. بــه دختــر جــوان نــگاه کــردم 
و دیــدم کــه دیگــر نفــس جیــغ کشــیدن نــدارد 
روی پله‌هــای جلــوی بیمارســتان نشســته بــود و 
ــا خــودش تکــرار می‌کــرد:» حــالا بــدون مامــان  ب
چیکار کنم؟!« نگاه سرشــار از تاســفم را از دختر 

گرفتــم و راهــم را ادامــه دادم.
در مســیر برگشــت ناگهــان یــاد جملــه‌ی معــروف 
چــه کســی بــه تو مهربان‌تــر از مــادر افتــادم‌‌... اما، 

اما من می‌شــناختم کســی را که از مادرم به من 
مهربان‌تــر اســت، مــن می‌شــناختم کســی را کــه 
آن‌قــدر بــه مــن علاقه دارد که نمی‌تواند مقدارش 
را توصیــف کنــد! مــن کســی را می‌شــناختم کــه 
تــاوان گناهانــم را می‌دهــد و بلاهایــی کــه قــرار 
اســت بــر ســر مــن نــازل شــود را بــه جــان می‌‌خــرد 

تــا آرامــش زندگــی مــن متزلــزل نشــود.
مــن می‌دانســتم کــه محبــت مــادر بــه فرزنــد تنهــا 
شعاع کوچکی از محبت اوست! من دل‌باخته‌ی 
او بــودم امــا تنهــا بــا حــرف کــه اگــر غیــر از ایــن بــود؛ 

آمــار گناهــان کوچک و بزرگــم... بگذریم!
مطمئــن هســتم کــه تــو می‌دانــی درمــورد چــه 
کســی صحبــت می‌کنــم، حدســت کامــا درســت 
از صاحب)عــج( اســت، چــه کســی مهربان‌تــر 

نســبت بــه مــا؟
آری، مــادر از همــه هســتی خــود می‌گــذرد تــا 
آسایش فرزندش را تأمین نماید اما مسئله‌ مهر 
صاحب نســبت به ما شــیعیان به درجات بســیار 
بســیار عمیق‌تــر از مهــر مــادری مطــرح اســت؛ 
همان‌طــور کــه حــق ایشــان بــر گــردن فرزنــدان 
شــیعه ادا نشــدنی اســت! دلیلــش هــم روشــن 
اســت؛ چون اگر دریای محبت و عاطفه‌ حضرت 
صاحب)عج( آن‌قدر عمیق نبود که حتی محبت 
مــادری قطــره‌ای از ایــن دریــا محســوب نشــود بــا 
جفاها و بی وفایی‌هایی که »ما« در حقّ ایشــان 
کردیــم بایــد تــا بــه حــال هــزار بار ما را بــه حال خود 

رهــا می‌کردنــد.
اما کاری که کردند چه بود؟

در تمــام مــدت غیبــت شــب و روز بــرای فرزنــدان 
بــی معرفــت شــیعه دعــا کردنــد و اشــک ریختنــد!

از مادر مهربان‌تر، مارا ببخش.
ــدان  ــر ســر فرزن ــت ب ــا را ببخــش... مهــر مادری م

مســتدام! بی‌معرفتــت 

مهر مادریت مستدام 
تو چه حسُنی كه منَتَ عاشقِ مادرزادم؟
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مهدی اهرون‌رمضانی
کارشناسی علوم تربیتی ورودی ۹۵

پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله( می‌فرمایند:
َّمــا یؤتــی النـّـاسُ یــومَ القیِامَــةِ عـَـن احــدی مِــن  »ان
َــاثٍ: امـّـا مـِـن شُــبهةٍَ فـِـی الدیّــنِ ارتکَبوهــا او  ث
شَهوةٍَ للِذََّةٍ آثرَوُها او عصََبیةِ لحَمَةٍ اعمَلوُها. فإَذا 
لاحَــت لکَــم شُــبهةٌَ فـِـی الدیّــنِ فاجلْوُهــا باِلیقیــنِ 
ُّهــدِ واَذا  واَذا عرُضَِــت لکَــم شَــهوةٌَ فاَقمَعوهــا باِلز
َّــهُ ینــادی منُــادٍ  َّــت لکَــم غضَبـَـةٌ فأَدُّوهــا باِلعفَــوِ إن عنَ
ّــهِ أجــرٌ فلَیقمُ فلَا  َــی الل َــهُ علَ یــومَ القیِامَــةِ مَــن کانَ ل
َــهُ تعَالــی: فمََــنْ  َــم تسَــمَعوا قوَل یقــومُ الَّ العافــونَ أل

َّــهِ.«  عفَـَـا وأَصَْلـَـحَ فأَجَـْـرهُُ علَـَـی الل
روز قیامــت کــه فــرا می‌رســد مــردم بــه یکــی از ســه 
ّــم مــی رونــد(؛ یــا  کار مؤاخــذه می‌شــوند )و بــه جهن
بــه ســبب شــبهاتی کــه در دیــن مرتکــب شــده‌اند، 
یا شــهوتی که در آن فرو رفته‌اند، یا تعصّباتی که 
بــه آنهــا عمــل کرده‌انــد. بنابرایــن اگــر در دیــن بــرای 
ــا یقیــن روشــن  شــما شــبهه‌ای پیــش آمــد آن را ب
ــا زهــد آن را  کنیــد. اگــر شــهوت ســراغتان آمــد، ب
سرکوب و ریشه‌کن کنید و اگر خشمگین شدید 
درگذریــد، زیــرا روز قیامــت منــادی نــدا می‌دهد که 
هــر کــس نــزد خــدا اجــری دارد برخیــزد و در اینجــا 
فقــط کســانی برمی‌خیزنــد کــه بخشــوده‌اند. آیــا 
نشــنیده‌‌اید کــه خداونــد فرمــود: هــر کــس درگــذرد 

و اصــاح کنــد، مــزدش بــر خداســت. 
امیرالمومنین )علیه السلام( می‌فرمایند: 

»ایــاک والوقــوع فــى الشــبهات و الولوع بالشــهوات 
فأنهمــا یقتادانــک الــى الوقــوع فــى الحــرام و رکــوب 

کثیــر مــن الآثــام«
از  و  گزینیــد  دورى  شــبهه‏‌ها  در  رفتــن  فــرو  از 

وابســتگى و اســارت شــهوت‌ها بپرهیزیــد، زیــرا 
ایــن دو شــما را بــه گرفتارشــدن در گنــاه و ارتــکاب 

می‌کشــانند. معاصــى 
در ایــن بیــان نورانــى امــام علــى)ع( بــه دو هشــدار 
بــزرگ اشــاره می‌کنــد کــه هــم اندیشه‌ســوزند و هم 

جامعه‌ســوز. یکــى شــبهه و دیگــرى شــهوت. 
»شــبهه« فضــاى فکــر و اندیشــه و تفکــر آدمــى 
را مه‌آلــود می‌کنــد و حــق و باطــل را بــر او مشــتبه 
می‏‌نمایــد و بنیادهــاى اســتوار فکــرى و عقیدتــى او 

ــزل و سســت می‌ســازد.  را متزل
بــه همیــن جهــت اســام بــه »وقــوف« و توقــف در 
هنــگام شــبهه و شــبهه‌آفرین‏‌ها دســتور داده و از 
»وقــوع« و فــرو رفتــن نهــى کــرده و اعــام خطــر 
نمــوده اســت. شــبهه گردبــادى را ماننــد اســت کــه 
انســان را بــا خــود می‏‌بــرد و او را در وادى و فضــاى 

تاریــک و نامعلومــى رهــا می‌ســازد. 
برابــر  همــواره شبهه‌ســازان شــیطان صفــت در 
و  ســرعت‏‌گیر  حق‌بــاوران  عقیــده  و  اندیشــه 
ــان  ــا حرکــت شــتابان آن ــد ت ــداز آفریده‏‌ان دســت ان
را کنــد ســازند و شــاید بتواننــد در ایــن میــان و در 
ایــن فرصــت طعمــه‏‌اى را بــه چنــگ آرنــد و رهــزن 

انســان‏هاى بــه راه افتــاده شــوند. 
وظیفــه هــر مســلمانى آن اســت کــه در فضــاى 
شــبهه به پناهگاههاى مطمئن و اســتوار پناهنده 
شــود و بــا رجــوع بــه آگاهــان و عالمــان، خــود را از 
ــه ســاح  خطــر لغــزش و ســقوط نجــات دهــد و ب

»یقیــن« مســلح گــردد. 
على)ع( در این زمینه می‌فرماید:

»انمــا ســمیت الشــبهة شــبهة لأنهــا تشــبه الحــق 
ّــه فضیائهــم فیهــا الیقیــن، ودلیلهــم  فامــا اولیــاء الل

ســمت الهــدى، و امــا اعــداء اللـّـه فدعاؤهــم فیهــا 
الضّــال، و دلیلهــم العمــى، فمــا ینجــو مــن المــوت 

ّــه«  مــن خافــه، ولا یعطــى البقــاء مــن احب
»شــبهه« را از ایــن رو شــبهه نــام نهاده‌‏انــد کــه 
شــباهت بــه حــق دارد امــا بــراى دوســتان خــدا 
نــورى کــه آنــان را در تاریکی‌هــاى شــبهه راهنمایــى 
کنــد »یقیــن آنهــا« اســت و راهنمــاى آنهــا مســیر 
بــه  هدایــت اســت ولــى دشــمنان خــدا آنهــا را 
شــبهات دعــوت می‏‌کنــد و راهنمــاى آنهــا کــورى 
باطــن اســت. آن کــس کــه از مــرگ بترســد هرگــز 
بــه خاطــر ایــن تــرس، از مــرگ نجــات نمی‌یابــد، 
همانطــور کــه هــر کــس مــرگ را دوســت دارد بــراى 

ــد.  همیشــه در ایــن جهــان باقــى نخواهــد مان
گرداب شهوات 

‏شــهوت، کشــش نفــس بــه ســمت و ســوى چیــزى 
اســت کــه آن را می‏‌خواهیــد و ایــن بــر دو گونــه 

اســت: 
۱. کشش راستین‏ ۲. کشش دروغین‏ 

شــهوت و کشــش مثبــت همان خواســت ضــرورى 
و طبیعــى اســت کــه در وجــود آدمــى بــه ودیعــت 
نهاده شــده اســت )مانند شــهوت طعام به هنگام 
گرســنگى، خواســتن آب بــه هنــگام تشــنگى و 
خواســته‌‏هایى از قبیــل زن دوســتى، فرزندخواهــى 

و ...( 
و اما کشــش و شــهوت دروغین و منفى آن اســت 
کــه انســان بــه چیزهایــى عشــق و علاقــه داشــته 
باشــد و بــه ســوى چیزهایــى کشــیده شــود کــه نیــاز 
ضــرورى بــدن و ســاختار وجــودى او نیســت و در 

حــوزه لهــو و لعــب و عیاشــى قــرار دارد. 
در بیــن شــهوت، شــهوت جنســى از همــه بیشــتر 

خودنمایــى می‏‌کنــد و بــه گفتــه روانــکاوان، غریــزه 
جنسى از نیرومندترین غرایز انسان است، تاریخ 
معاصر و گذشته نیز تأیید می‌کند که سرچشمه 
بســیارى از حــوادث اجتماعــى طوفانهــاى ناشــى از 

ایــن غریــزه بــوده اســت. 
در قرآن کریم هم نســبت به این گونه شــهوت‌ها 
هشــدار داده شــده و خداونــد مــردم را از آنهــا نهــى 

کرده اســت. 
البتــه بایــد دانســت کــه آنچــه در اســام نســبت به 
آن نکوهــش شــده و از انجــام آن بــه شــدتّ نهــى 
شــده اســت »شــهوت پرســتى« اســت نــه صــرف 
علاقــه بــه زن و فرزنــد و مــال و ثــروت و ماننــد 
آن، زیــرا شــریعت الهــى هیــچ‏گاه بــر خــاف قانــون 
خلقــت و آفرینــش فرمــان نمی‏‌دهــد، آنچــه در 
شــریعت اســامى از آن نکوهــش و مذمــت شــده 
آن اســت کــه انســان از مــرز اعتــدال خــارج شــود و 

بــه افــراط و یــا تفریــط گرفتــار گــردد.
بــه برخــى از آیــات قــرآن در ایــن زمینــه اشــاره 

مى‏کنــم: 
»زینّ للناس حب الشــهوات من النســاء و البنین 
و القناطیــر المقنطــرة مــن الذهّــب و الفضــة و 
الخیــل المســومة و الانعــام و الحــرث ذلــک متــاع 

الحیــاة الدنیــا و اللـّـه عنــده حســن المــآب«. 
محبــت امــور مــادى، از زنــان و فرزنــدان و امــوال 
نقــره و اســب‏هاى ممتــاز و  از طــا و  هنگفــت 
چهارپایــان و زراعــت، در نظــر مــردم جلــوه داده 
شــده اســت )تــا در پرتــو آن آزمایــش و تربیــت 
شــوند( ولــى اینهــا در صورتــى کــه هــدف نهایــى 
آدمــى را تشــکیل دهنــد، ســرمایه زندگــى پســت 
)مادى( اســت، و ســرانجام نیک )زندگى جاویدان( 

نــزد خداســت. 
هوس‌هــاى  شــامل  شــریفه  آیــه‌  ظاهــر  گرچــه 
دو  هــر  فطــرى  و  الهــى  علاقه‏‌هــاى  و  شــیطانى 
کــه  اســت  قــرآن  درســت  قــول  امــا  می‌شــود، 
بگوئیــم؛ زینت‌دهنــده ایــن امــور خداونــد اســت 
کــه از طریــق دســتگاه آفرینــش در نهــاد و خلقــت 
آدمــى عشــق و علاقــه ایــن امــور را قــرار داده تا آنان 
این ســرمایه‏‌ها را در مســیر خوشــبختى و ســعادت 
و ســازندگى خویــش بــه کار گیرنــد، البتــه گروهــى 
از انســانها این ســرمایه‏‌ها را در مســیر نادرســت و 
ضدتکاملــى بــه کار می‌گیرنــد و بــا دســت خویــش 
خود را در گرداب مادیات و شهوات جنسى گرفتار 
می‌ســازند و هرچــه جلوتــر می‏‌رونــد در ایــن باتــاق 

بیشــتر فــرو رفتــه و هنگامــى بــه خــود می‏‌آینــد کــه 
کار از کار گذشته و راه برگشت برایشان سخت و 

دشــوار و گاه غیرممکــن می‌شــود. 
پیامبــر صــل الله علیــه و امامــان معصــوم علیهــم 
الســام و دســت پروردگان مکتب آنان نســبت به 
این خطر اجتماعى و آفت و آســیب بزرگ بشــرى 
هشــدارها داده‏‌انــد و در کنــار آن بــه راهکارهــاى 
هدایتــى و مثبــت نیــز اشــاره نموده‏‌انــد کــه بــه 
برخــى از آنهــا در ایــن نوشــتار اشــاره خواهــم کــرد. 

 درگیرى عقل و نفس‏ 
همــواره بیــن عقــل و نفــس آدمــى درگیــرى و جدال 

و کشــمکش وجود داشــته و دارد. 
در ایــن میــدان جنــگ، گاهــى عقــل غالــب اســت 
و نفــس مغلــوب و گاهــى بــه عکــس، آن گاه کــه 
عقــل اســیر نفــس گــردد و بعــد حیوانــى آدمــى بــر 
بعــد عقلانــى او غلبــه کنــد، انســان دچــار خســارت 
و تباهــى بــزرگ می‌گــردد و شکســت همــراه بــا 

رســوایى و ذلــت نصیــب او شــده اســت. 
امــا اگــر عقــل بــر نفــس و هــوا و هــوس و شــهوت 
غلبــه کنــد گامــى بــزرگ در مســیر کمــال و تکامــل 
ــه  ــن چنیــن انســانى ب بشــرى برداشــته شــده و ای
عنــوان »مجاهــد« در صحنــه پیــکار جهــاد اکبــر 

شــناخته می‏‌شــود. 
على )علیه السلام( می‌فرماید: 

»قــد احرقــت الشــهوات عقلــه و اماتــت قلبــه و 
اولهــت علیهــا نفســه« 

تمایــات نفســانى و شــهوات، خرمــن عقــل وى را 
آتــش زده و دلــش را می‌رانده‏‌انــد و او را والــه و 

شــیفته نفــس خــود کرده‏‌انــد. 
سقوط انسانیت‏ 

انســان اگــر بــر اثــر پیــروى از شــهوات از بزرگــراه 
هدایــت دور شــود و در وادى وحشــتناکى قــرار 
گیــرد کــه بیــرون آمدن از آن به آســانى امکان‏‌پذیر 

نیســت. 
الشــهوات  الــى  تســرعّ  »مــن  فرمــود:  علــى)ع( 

الآفــات.«  الیــه  تســرعّ 
آن کــه بــا ســرعت بــه ســوى شــهوات گام بــردارد، 

آفــت بــه ســرعت بــه ســوى او می‏‌آیــد. 
در فرهنگ دینى هشدارهاى شدید و بازدارنده‏‌اى 
در ایــن زمینــه بــه چشــم می‌خــورد کــه توجه بــه آن 
ســالک و عابــد و عبــد را از خــواب غفلــت و گــرداب 

شــهوت بیدار می‏‌ســازد. 
شــهوت‌هاى گوناگــون، شــهوت مقــام، شــهوت 

مــال، شــهوت قــدرت و ثــروت و شــهوت جنســى، 
هــر کــدام لشــکرى خطرنــاک اســت کــه اگــر بــه 
دژ مســتحکم دل و جــان آدمــى راه پیــدا کننــد؛ 
حقیقــت و هویــت آدمــى را دگرگــون می‌ســازند و 
از ایــن موجــودى کــه می‌توانــد بــه )اعلــى علییــن( 
گام بگــذارد، موجــودى پســت و ســاقط شــده در 

)اســفل ســافلین( می‏‌ســازند. 
امــکان لغــزش بــراى همــه طبقــات جامعــه وجــود 
دارد، هیچکس نمی‌تواند اطمینان داشــته باشــد 
کــه در زندگــى بی‌لغــزش بــه پیــش خواهــد رفــت، 
غیــر از معصومــان همــه در معــرض لغزیــدن و 
ســقوط و تهاجــم شــیطان‌‏ها هســتند و همــه بایــد 
خــود را بیابنــد، خــود را رصََــد کننــد تــا در دام هــوا و 

هوســها و شــهوتها گرفتــار نشــوند. 
ســخنان  زمینــه  ایــن  در  رهبــرى  معظــم  مقــام 
راهگشــا و هشــداردهنده‏‌اى دارنــد کــه بــه بخشــى 

اشــاره می‌کنــم:  آن  از 
»گمــان مصونیــت را مطلقــا در خودمــان نبایــد 
راه بدهیــم، یعنــى هیچ‌کــس نبایــد بگویــد وضــع 
مــا کــه روشــن اســت و مثــا در خــط صحیــح و 
در خــط دیــن و خــدا داریــم حرکــت می‏‌کنیــم و 
منحــرف نمی‌شــویم، نــه چنیــن چیــزى نیســت. 
ــراى  امــکان لغــزش و انحــراف از خــط مســتقیم ب
همــه هســت و همــه هــم وســیله اجتنــاب از ایــن 
انحــراف را دارنــد، یعنــى ایــن طــور نیســت کــه یــک 
سرنوشــت قطعى و حتمى وجود داشــته باشــد تا 
مــا بگوییــم هــر کــس در ایــن راه حرکــت می‏‌کنــد 
ناگزیــر بایــد لغــزش پیــدا کنــد، نــه انســان می‏‌تواند 
بــدون لغــزش و انحــراف راه را ادامــه دهــد. امــا 
نیســت.  تضمینــى  هــم  انحــراف  از  مصونیــت 
وســیله عــدم انحــراف و پرهیــز از انحراف چیســت؟ 
مراقبــت از خــود! بایــد مراقــب بــود. اگــر از خــود 
مراقبــت کنیــم منحــرف نمی‌شــویم، اگــر از خــود 
مراقبــت نکنیــم یــا از ناحیــه سســتى و ضعــف 
در پایه‌‏هــا و مبانــى عقیدتــى، انحــراف بــه انســان 
روى مــی‏‌آورد یــا از ناحیــه شــهوات بــه انســان روى 
مــی‌آورد، حتــى کســانى کــه پایه‏‌هــا و مبانــى آنهــا 
محکــم اســت، شــهوات نفســانى بــر نــگاه و بینش 
عقلــى درســت نســبت بــه خــط و راه و هــدف، 
غلبــه می‏‌یابــد و انســان را منحــرف می‏‌کنــد کــه مــا 

مــواردش را دیدیــم.«
منبع: یعقوبی، ابولفاسم. هشداراجتماعی-گرداب شهوت و 

گردباد شــبهه نشــریه پاســدار اسلام ۱۳۸۶ شــماره ۱۱۳

سراب شبهات 
و مرداب شهوات

آدمی غرق می‌شود، گاه در مرداب گاه در سراب

مقاله
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دوماهنامه کانون مهدویت 
دانشگاه فردوسی مشهد
شماره 19 - دی 1400

حانیه فرزا
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی ۹۷

خانــه  قدیمــی  ســقفی  پنکــه  نگاهــش 
بی‌رمــق  گــرم  بــاد  بــود.  کــرده  ســوراخ  را 
عــرق  آغــوش  بیــن  گرمــا  و  می‌وزیــد 
کــرده‌اش قــل می‌خــورد. افــکار پریشــان 
وجــودش را بــه آتــش می‌کشــید و همیــن 
گــر گرفتــه‌اش می‌کــرد؛ بــه ســمت حیــاط 
رفــت تــا کمــی خنــک شــود، طــول و عــرض 
حیــاط را بــا قدم‌هایــش متــر می‌کــرد امــا 
کنــد.  تمرکــز  چیــزی  روی  نمی‌توانســت 
هنــوز چنــد قدمــی تــا لــب حــوض نرســیده 
بــود کــه صــدای ســرفه‌ پــدر را شــنید. ایــن 
ریــه چــه دارد کــه اگــر نباشــد پــدر آدمــی 
را در مــی آورد؟ اصــا چــرا جســم آدم‌هــا 
بیمــار می‌شــود؟ ایــن ســوالی بــود کــه از 
ســر اســتیصال از خــودش می‌پرســید تــا 
شــاید کمــی نگرانی‌هایــش را بکاهــد. پــدر 
برداشــته  ناســازگاری  امــا ســر  ریــه‌اش  و 
پیاپــی‌اش  ســرفه‌های  صــدای  و  بودنــد 
خانــه‌ی از ســکوت دم کــرده را می‌لرزانــد. 
لــب حوضچــه نشســت و شــقیقه‌هایش را 
مالیــد. کــف دســتش را بــالا آورد و زمزمــه 
کــف  چــرا  دســت...  کــف  کرد:»چــرک 
نداشــت؟!  چــرک  هیچ‌وقــت  مــا  دســت 
مــردم  هوس‌آلــود  چرک‌هــای  چــرا  اصــا 
می‌تواننــد نجات‌دهنــده‌ی پــدرم باشــند؟ 

هیــچ راه دیگــه‌ای نیســت؟«
یــاد ســه روز پیــش افتــاد. وقتــی سراســیمه 
پله‌هــای آن شــرکت کوفتــی را بــالا رفتــه 
بــود تــا بــه زمــان مصاحبــه برســد. در تمــام 
مدتــی کــه تــوی راهرو منتظر بود و خودش 
را مشــغول بــه کاتولوگ‌هــا نشــان مــی‌داد، 
وز وز‌هــای منشــی و خدمــه آزارش مــی‌داد. 
چــه چیــزی در ظاهــرش اضافــه یــا کاســته 
بــود کــه این‌گونــه همهمــه بــر پــا کــرده بود؟ 
اوضــاع شــود صدایــش  آمــد متوجــه  تــا 
زدنــد و خــودش را داخــل اتــاق مدیــر عامــل 
دیــد. مــرد جــوان خیــره بــه چشــم‌هایش 
کــف  کــرد؛  نشســتن  بــه  دعــوت  را  او 
دســت‌هایش عــرق کــرده بــود امــا ســعی 
می‌کــرد بــه خــودش مســلط باشــد. مدیــر 

عامــل بــدون هیــچ مقدمــه‌ای گفــت:» این‌‌جــا یــک شــرکت 
آرایشــی بهداشــتیه و مشــتری‌ها و البتــه طــرف قراردادهــای 
مــا بــر اســاس ظاهــر پرســنل از مــا خریــد می‌کننــد. اگــه 
مایــل بــه کار در شــرکت مــن هســتید بایــد در نــوع پوشــش 

کمــی انعطــاف بــه خــرج بدیــد!«
نوع پوشش، انعطاف

داخــل آسانســور بــا ایــن کلمه‌هــا بــازی می‌کــرد و خــودش 
را تماشــا می‌کــرد.

ایــن مقنعــه، ایــن چــادر، این پوشــش! این‌ها مانع رســیدن 
ــه چــرک کــف دســت می‌شــود؟با خــودش فکــر می‌کــرد  ب
نکنــد هم‌رنــگ جماعــت نبودنــش دارد برایــش دردسرســاز 

می‌شــود!
پوســت لبــش را جوییــد و زد بــه دل خیابــان، دلــش گرفتــه 
و خســته بــود. از تصــور اینکــه دوبــاره بــه در بســته خــورده 
بــود، گریــه اش گرفــت. نشســت روی نیمکتــی و اولیــن 

قطــره اشــکش را شــمرد.
اشــک‌ها  اســت.  احساســات  غلیــان  زلال‌تریــن  اشــک، 
ســرعت گرفتنــد و شــانه‌هایش لرزیدنــد بــه خــود کــه آمــد 
تنهــا چیــزی کــه  ســیل بنــد اشــک هایــش شــده بــود گوشــه 

مقنعــه خاکســتری‌اش بــود.
لبخند چروکیده‌ای زد و گفت:» انعطاف!«

از جایــش بلنــد شــد و بــه آســمان آلــوده و تیــره خیــره شــد. 
چقــدر ایــن ســیاهی شــبیه تیرگــی قلــب بعضــی از آدم‌هــا 
بــود. بــالای چــادرش را مرتــب کــرد؛ غبــار تنهایــی کوچه‌هــا 
را یکــی یکــی تکانــد و راهــی شــد. کمــی گذشــت کــه رســید 
بــه یــک مغــازه لــوازم آرایــش فروشــی. نزدیــک ویتریــن شــد 
و انگشتان کشیده‌اش را روی شیشه گذاشت و به خنزل 
پنزل‌هــای رنگارنگــی کــه پشــت شیشــه کنــار هــم نشســته 
بودنــد نــگاه کــرد. در یــک حرکــت ناگهانــی وارد مغــازه شــد 
و بــا دختــرک فروشــنده کــه غــرق در رنــگ و لعاب‌هــای 
ســاختگی شــده بــود روبــه رو شــد. دختــرک ســام کــرد و از 

او پرســید چــه کمکــی می‌توانــد کنــد؟ 
کمک؟ چه کمکی؟!

انگشتش را چرخاند و بی‌مهابا روی اولین رژ لب گذاشت 
و گفت:» اینا چندن؟«

فروشنده لبخند ریزی زد و گفت:» عزیزم خوش‌سلیقه‌ایا! 
ایــن مــدل کارمــون بهتریــن مــارک رژلبــه کــه البتــه بــا توجــه 

به رنگ پوســت شــما گلبهیش مناســبت‌تره!«
حــرف  بــه  داد  دل  بــود.  کــرده  گــم  را  پایــش  و  دســت 
فروشــنده و بــه خــودش کــه آمــد دیــد بــا پلاســتیک کوچــک 
خریــدش از مغــازه بیــرون زده، تمــام راه گوشــه‌ کیســه 
خریــد را مچالــه کــرده بــود و حتــی تمرکــز نداشــت آن را 

تــوی کیفــش بگــذارد. 
وقتی کلید را توی قفل در چرخاند نفسی از سر اضطراب 
ــود.  ــدر خــواب ب ــه کــرد، پ ــه داخــل خان کشــید و نگاهــی ب
لبخندی از ســر غم زد و آرام به ســمت دستشــویی حرکت 
کــرد. در را پشــت ســرش قفــل کــرد و بــه آینــه کوچــک روبــه 
رویــش خیــره شــد، رژلــب گل‌بهــی را از نایلــون در آورد و 
روبــه روی چشــمانش گرفــت. یــاد حرف‌هــای مدیــر عامــل 

افتاد. 
انعطاف... 

پوزخندهای منشی
صدای نازک فروشنده لوازم آرایشی 

و خس‌خس سینه پدر 
چه حال غریبی داشت. 

نفســی کشــید و رژ را روی لــب هایــش مالیــد. رنــگ کــم 
حــال صورتــی روی لب‌هایــش جــا خشــک کــرد، امــا شــادی 
چــه؟ چیــزی شــبیه غــم نگاهــش را اســیر کــرد. چیــزی کــه 
انــگار می‌گفــت تــو دیگــر خــودت نیســتی. چیــزی کــه قلــب 
کوچکــش را در طوفــان عــذاب وجــدان تنهــا می‌گذاشــت.

خیره شد به آینه
چقــدر تغییــر کــرده بــود! لبانــش را بــه زور کــج کــرد و ســعی 
کــرد لبخنــد بزنــد امــا نشــد تــا آمــد مجــدد تــاش کنــد یــاد 
حــرف مــادرش افتــاد:» مادرجــون آدم چــرا بایــد کاری کنــه 

کــه عزتــش زیــر ســوال بــره؟«
اشــک‌هایش به ســرعت روی صورتش دویدند و از گوشــه 
ــه  ــد. شــرمگین از کارش ب ــه پاییــن ســر خوردن صورتــش ب
ســرعت دســتش را بــه لب‌هایــش کشــید و رژ و رنــگ و 
لعابــش را پــاک کــرد! واقعــا آدم چــرا بایــد کاری کنــد کــه از 

خــود واقعــی‌اش دور شــود؟
از دریــای خاطــرات ســه روز پیــش بیــرون آمــد و نگاهــش را 
از آب زلال حــوض گرفــت و بــه پنجــره خیــره شــد. بــه پدری 
کــه بی‌رمــق صفحه‌هــا‌ی قــرآن را تــورق می‌کــرد و ســعی 

می‌کــرد بــدون ســرفه چنــد خطــی قــرآن بخوانــد.
صــدای زنــگ در باعــث شــد کــه از لــب حوض‌چــه دل بکنــد 
و بــه ســمت خانــه بــرود، چــادر گل ریــزش را بــه ســر کــرد 
و بــه ســمت در رفــت. در را کــه گشــود، مصطفــی پســر 
ــا  مریــم خانــم بــا همــان دهانــي کــه همیشــه می‌جنبیــد ب
ــده! قرعــه...  ــی ب هیجــان گفــت :عاطفــه، عاطفــه مژدگون

قرعه‌کشــی بــه تــو افتــاد!
مصطفی به سرعت در سیاهی کوچه گم شد...

نمی‌دانســت بایــد چــه کنــد. زیــر لــب بــا خنــده زمزمــه 
کــرد:» انعطــاف... چــرک کــف دســت... خدایــا شــکرت!!«

شرط اول استخدامشرط اول استخدام
انعطاف در پوششانعطاف در پوشش
یک دنیا نخواهد و خدا بخواهد، کافیست!

داستان
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زینب عباسی
کارشناسی روانشناسی ورودی ۱۴۰۰

کی شود در ندبه‌های جمعه پیدایت کنم 
گوشه‌ای تنها نشینم تا تماشایت کنم 
می‌نویسم روی هر گل نام زیبای تو را 

تا که شاید این شب جمعه ملاقاتت کنم 
سال‌هاســت کــه دلــم را در صبح‌هــای جمعــه همــان هنــگام 
کــه بانــگ زیبــای ندبــه جــاری اســت جــا گذاشــته‌ام. انــگار 
روح  نســیمش،  می‌کنــد  فــرق  جمعــه  صبح‌هــای  هــوای 
آدمــی را صیقــل می‌دهــد و ذکــر دعــای ندبــه روح آدمــی 
را آرامــش می‌بخشــد، امــا آقــا جــان! اینکــه بگوییــم چــون 
جمعــه اســت حــال و هــوا فــرق می‌کنــد؛ بــی انصافی اســت. 
اگــر هــوا، هــوای معرفــت اســت؛ بخاطــر ذکــر نــام و یادتــان 
اســت کــه نقــل مجلــس مــا گشــته. هــر کجــا نام شــما باشــد 
عطــر خــوش نرگــس بــه مشــام می‌رســد. دعــای ندبــه کــه بــه 
گــوش می‌رســد انــگار ظــرف آرامــش را بــر لــوح وجــودم خالی 
کــرده‌ام، انــگار لحظــه‌ای می‌توانــم بــه شــما نزدیک‌تــر شــوم 
و همیــن بــرای دو جهــان مــن بــس کــه میــان هیاهــوی ایــن 
دنیــای هــزار رنــگ، حتــی لحظــه‌ای بــه شــما نزدیک‌تر شــوم. 
ــرای بازگشــت  ــه ورد زبانــم دعــا ب هنــگام زمزمــه دعــای ندب
ــا خــودم می‌اندیشــم کــه  شماســت، مــولای مــن! گاهــی ب
نکنــد مانعــی باشــم بــر ســر راه آمدنتــان و بغــض گلویــم را 
می‌چســبد و مــرا رهــا نمی‌کنــد دعــای بعــد هــر ندبــه‌ام ایــن 
اســت کــه اگــر نمی‌توانــم نقطــه‌ای کوچــک در مســیر ظهــور 
شــما باشــم ســد بزرگی نباشــم. مولای من! تنها خواســته‌ام 
دیــدن رخ شماســت، درک حضــور شــما و در رکاب شــما 
بــودن، امــا هنــوز ایــن آرزوی شــیرین رنــگ واقعیــت بــه خــود 

نگرفتــه اســت. 
آقا جان! 

من حکم گل که ندارم 
ای کاش خار تو نباشم 

یار خوبی که نبودم 
ای کاش عار تو نباشم 

بحمــدالله کانــون مهدویــت شــرایطی را فراهــم کــرده تــا 
بتوانیــم در ندبه‌هــای انتظــار، گــرد هــم جمــع بشــویم و بــا 
ذکــر دعــای ندبــه روح و جــان خویــش را صیقــل دهیــم و 

آمــاده ظهــور منجــی موعــود باشــیم. چنــد ماهــی اســت کــه 
هــر صبــح جمعــه در مــکان مســجد امــام رضا)ع( دانشــگاه، 
دعــای ندبــه در حــال برگــزاری اســت. در ندبه‌هــای انتظــار 

منتظــر حضــور پــر مهرتــان هســتیم.
ای آخرین توسل سبز دعای ما!

آیا نمی‌رسد به حضورت دعای ما؟ 
شنبه، دوباره شنبه، دوباره...

بی تو چه زود می‌گذرد هفته های ما 
زمــان گذشــت، زمــان گذشــت و قلبــم گواهــی می‌دهــد کــه 

بــه یقیــن تــو می‌آیــی.
تــو می‌آیــی و آیینه‌هــای زنــگار گرفتــه قرن‌هــا جهالــت و 

ســکوت و روزمرگــی را دوبــاره جــا خواهــی داد.
تــو می‌آیــی و قلب‌هــای ســیاه شــده از تنهایــی را دوبــاره بــا 

حضــور روشــنی بخــش خــود نورانــی خواهــی کــرد.
ــم را خویشــاوند تمــام پنجره‌هــای جهــان  ــی و دل ــو مــی آی ت

می‌کنــی.
تــو مــی آیــی و چشــمان جهــان را بــه آبشــاران زلال معنویــت 

پیونــد می‌زنــی.
تــو می‌آیــی و فریادهــای فــرو خفتــه ســتم‌دیدگان جهــان را 

معنــا می‌بخشــی.
تــو می‌آیــی و گــوش جهــان را کــه از فریادهــای گوش‌خــراش 
شــیاطین کفــر و الحــاد کــر شــده اســت، بــا زمزمــه روح 

بخــش محبتــت نــوازش می‌کنــی.
تــو می‌آیــی و مــن خــوب می‌دانــم کــه روزی از همیــن دریچــه 
کــه سال‌هاســت بســته مانــده اســت، جوانــه‌ای خواهــد 
روییــد؛ جوانــه‌ای ســبز کــه از خیــال همیشــه منتظــر مــن بــه 

ســمت آســمان‌های آبــی حضــور تــو ســر بــر خواهــد آورد.
تو می‌آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می‌شکفد.

تــو می‌آیــی و رودهــای احســاس، از دســتان پــر مهــر نســیم، 
بــر منتظــران واقعــی‌ات جــاری می‌شــود.

ای تجلــی مهــر خداونــد در زمیــن! شــوره‌زار خشــک دل‌هــای 
خســته‌مان در انتظــار نــوازش نــرم نــگاه پــر مهــر توســت.

ســوار ســبزپوش آرزوهــای مــا! روایت‌گــر فتــح و پیــروزی 
مســلمانان! وارث بــدر و حنیــن! ذوالفقــار حیــدر در دســتان 
توســت و نرمــی کلام مصطفــی از زبــان تــو جــاری می‌شــود.

یا حجُةُّ اللهّ علی خلقه!

رضا حسین‌پور
کارشناسی حقوق ورودی ۹۷

ارکان آسمان و زمین بر تو استوار
ای وامدار هستی تو لیل و النهار

انسان به اعتبار تو شد اشرف الوجود
آدم گرفت از سر موی تو اعتبار

روی تو در مثال نیاید به غیر این
آیینه در مقابل خود بسته کردگار

آدم به حق نام تو بخشیده می‌شود
حوا به نسل پاک تو هم کرده افتخار

بانوی آب و آینه و ماه و آفتاب
افتاد قطره‌ای ز دو چشمت، شد آبشار

صبح از طلوع چشم تو آغاز می‌شود
ای منشا مبارک نیکوترین تبار!

سبز است جلگه‌های سخاوت ز لطف تو
جن و ملک به یمن دعای تو برقرار 

نوح نبی به یاد تو بر آب می‌زند
آتش به یمن مهر تو شد سرد چون بهار

ای‌آبروی آب و عزیز ابوتراب
ای چادر سیاه تو هم رزم ذوالفقار

قلب پدر به شوق نگاه تو می‌تپد
می‌گیرد از حلاوت لبخند تو قرار

هر جا علی به یاد تو شمشیر می‌زند
دشمن که راه چاره ندارد به جز فرار 

هر کس که کرد نوکری‌ات را بزرگ شد
فخر است فخر، هر چه بگویم در این مدار

مرضیه‌ی مطهره‌، ای مادر عزیز
هم‌صحبت ملائکه‌، ای خیر بی‌شمار

تو چشمه زلالی و ریحانه‌ی بهشت
من مثل آب راکدم و پیش یاس خار

باران بی‌امان بهاری شکوه عشق
بر خاک خشک و تشنه‌ی این سرزمین ببار

مادر دعا کند به خدا هست مستجاب
مادر بگو تمام شود فصل انتظار

در قلب شیعه داغ تو داغی است سینه سوز
مانده مدینه در غم یک قبر پر غبار

روزی کبوترانه تو را می‌کنم طواف
روزی که قبر مخفی تو گردد آشکار

ای آنکه روزی همه عالم به دست تو است
با یک تکان چادر خود روزی ای بیار

مادر قسم به چادر خاکی و خونی ات
بگذر ز ما که ما به تو هستیم امیدوار

پرچم سبز تو در ظلمت شب
حجت ماست
ندبه‌های انتظار کانون مهدویت مادر بگو تمام شود 

فصل انتظار

گزارششعر
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نگارتقوایی
کارشناسی فیزیک ورودی ۹۸

پیرامــون  گوناگونــی  مقاله‌هــای  و  کتاب‌هــا 
ابعــاد مختلــف زندگــی حضــرت فاطمــه )س( و 
فعالیت‌هــای ایشــان وجــود دارد. نقــد و بررســی 
فــردی،  اجتماعــی،  فرهنگــی،  ا  ابعــاد  ایــن 
اقتصــادی، سیاســی، مــادی و معنــوی زندگی این 
ــان  ــوی بزرگــوار از آفــاق اندیشــه‌های مــا خاکی بان
فراتــر اســت. امــا چیــزی کــه بــرای همــگان بحــث 
برانگیــز و مــورد صحبــت اســت، دفــاع ایشــان از 

ولایــت و امامــت تــا پــای شــهادت اســت.
روشــن اســت هیــچ کــس ماننــد فاطمه زهــرا)س( 
عمــق و ژرفــاى امامــت را نشــناخت و هیــچ فــردى 
چــون او در راه تبییــن امامــت و شناســایى آن و 

دفــاع از امــام خویــش تــاش نکــرد. 
بــراى دفــاع از  از راه‌هــای مختلــف  او  چــرا کــه 
امامــت امامــان بــر حــق، ســعى و کوشــش کــرد، 
گاه بــا بیــان خطبه‏هــاى روشــنگرانه ماننــد خطبــه 
و  امامــت  مقــام  فضیلــت  و  عظمــت  فدکیــه، 
شــخص امــام علــى)ع( را آشــکار ســاخت؛ گاه 
ــا منطــق و اســتدلال امامــت دوازده امــام را بــه  ب
اثبــات رســاند و فوایــد و مزایــاى بى‏شــمار آن را 
برشــمرد و گاه بــراى اثبــات امامــت امــام علــى)ع( 
بــه دفــاع پرداخــت و آنجــا کــه لازم دیــد، بــراى 
دفــاع از امــام خویــش، جــان خــود را بــه خطــر 
انداخــت تــا آنجــا کــه اولّیــن شــهید راه امامــت و 

دفــاع از آن لقــب گرفــت.
حضــرت زهــرا )س( در طــول حیــات بســیار کوتــاه 
خــود مدافــع ولایــت بــود نــه اینکــه چــون همســر 
ایشــان حضرت امام علی علیه الســام جانشــین 
برحق پیامبر و پدر بزرگوارشان بود، بلکه ایشان 
بــا توجــه بــه شــرایطی کــه زنــان در اجتمــاع آن 
زمــان بــا آن مواجــه بودنــد، بــه شــرایط سیاســی 
و اجتماعــی زمانــه خــود بلــوغ فکــری داشــتند و از 
ولایــت امــت اســامی تــا شــهادت دفــاع کردنــد.

دفاع برحق و خطبه‌های آتشین حضرت خطاب 
به دشــمنان ولایت و حکمرانی حضرت علی)ع( 
نوعــی  باعــث شــد کــه  ایشــان  و موضع‌گیــری 
ــا جانشــینی  بغــض و کینــه در دل کســانی کــه ب
حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( مخالــف بودنــد ایجــاد 
شــود و ایــن کینــه باعــث شــد مظلومانــه ایــن 

بانــوی دو عالــم را بــه شــهادت برســانند.
خطبه‌هــای  از  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
بــه تعبیــر آیــت الله مــکارم  مهــم ایشــان کــه 

کــرد.« حفــظ  را  شیرازی:»اســام 
خطبــه فدکیــه، مشــتمل بــر معــارف عمیقــی از 
قــرآن و ســنت و بــه مثابــه مدرســه‌ای از معــارف 
اســام اســت کــه در طــول تاریــخ حیــات اهــل 
بیــت وحــی، از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال 
یافتــه و در دودمــان ابوطالــب، چــون قــرآن محمد 
مصطفــی)ص( بــر زبــان صغیر و کبیر جــاری بوده 

اســت.
از دیگــر خطبه‌هــای تاثیرگــذار حضــرت در راه 
دفاع از امامت، ســخنرانی اعتراض‌آمیز حضرت 
در جمع زنان مدینه اســت. صدیقه طاهره)س( 
از هر فرصت و مناســبتی برای مقاصد اعتراضی 
خــود بهــره می‌جســت. آنــگاه کــه خبــر شــدت 
بیمــاری حضــرت در مدینــه انتشــار یافــت، زنــان 
مدینه جهت عیادت به محضر ایشــان شــرفیاب 
شــدند. البتــه دلیــل ایــن عیــادت خیلــی روشــن 
نیســت کــه آیــا بــه خواســت شــوهران خــود جهت 
عذرخواهــی و دلجویــی آمــده بودنــد، یــا بــا اشــاره 
حکومــت و یــا بــه عنــوان اعتــراض بــر حکومــت و 
حمایــت از خــط ولایــت. در هــر صــورت، حضــرت 
بــا اســتفاده از فرصــت بــه دســت آمــده، خطبــه 
بســیار غــرا و بلیغــی را ایــراد فرمــود و در مقــام 
دفــاع از ولایــت امیرمؤمنــان)ع( بــا بیــان اهــداف 
و آرمان‌هــای سیاســی - دینــی خــود نســبت بــه 
آینــده امــت اســامی پــس از رســول خــدا)ص(، 
اعتــراض شــدید و انزجــار و تنفــر جــدی خویــش 

را از مــردان آنــان و منافقــان جامعــه اســامی 
ابــراز داشــته، فرمودنــد: از دنیــای شــما بیــزار و بــر 
مــردان شــما خشــمناکم. آنــان پــس از آنکــه در 
دفــاع از اســام نــاب تیــز و هوشــمند بودنــد، کنــد 
شــده و از جدیــت بــه بــازی و بی‌اعتنایــی دچــار 
آمدنــد. حضــرت وضعیــت موجــود را بــه آنــان 
گوشــزد و تقصیــر و کوتاهــی آن‌هــا را اثبــات و عذر 

آنــان را ناموجــه توصیــف کردنــد.
حضــرت انحــراف جایــگاه امامــت از محــل اصلــی 
خود را ناشــی از کوتاهی مردم و صحابه می‌داند 
و بازگشــتِ آن به جایگاه مشــخص شــده توســط 
خــدا و رســول را منــوط بــه قیــام مــردم و عمــل بــه 
وظایــف دینــی و الهــی در جامعــه اســامی بیــان 
می‌کنــد، زیــرا تــا مــردم قیــام نکننــد وضعیــت 
موجــود ادامــه می‌یابــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن 
اســت کــه حضــرت در ایــن خطبــه بــه مطالبــی 
می‌پردازنــد کــه در خطبــه مســجد الرســول)ص( 

بیــان نکــرده بودنــد.
جــا  بــه  می‌تــوان  ایشــان  اقدامــات  دیگــر  از 
انداختــن فرهنــگ شــهادت طلبــی اشــاره کــرد. 
صدیقــه طاهــره)س(، فرهنــگ شــهادت طلبــی 
بــه جریــان  و عمــل  قــول  را در  و ظلم‌ســتیزی 
انداخــت. تاریــخ خونیــن شــیعه در طــول 15 قــرن 
نشــان می‌دهــد کــه شــیعیان در ایــن مــورد، از 
بانــوی بــزرگ اســام الگــو گرفته‌انــد و بدان مســیر 
ادامــه می‌دهنــد، زیــرا حضــرت بــا قربانــی نمــودن 
خــود و فرزنــدش محســن، شــهادت را بــه یــک 

فرهنــگ عمومــی تبدیــل کــرده اســت.
همــه ابعــاد زندگانــی حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
از همســرداری، تربیــت فرزنــد و عفــاف و حجــاب 
تــا زندگــی اجتماعــی بایــد بــرای زنــان امــروز الگــو 
باشــد و در عصــر کنونــی ســیره سیاســی و دفــاع 
جانانــه ایشــان از مقــام ولایــت و آگاهــی بــه امــور 
سیاســی بایــد بیشــتر مــورد بررســی و از ســوی 

بانــوان مــا موشــکافی شــود.

فاطمه یوسفی
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مــا ابنــاء بشــر اساســا موجــودات حواس‌پرتــی 
هســتیم، از ایــن دســته موجوداتــی کــه بیخودی 
گیــج می‌زننــد، جایــی برایشــان ســوت می‌زننــد 
نــگاه  را  دیگــری  طــرف  لوحانــه  ســاده  امــا 
یــک  چــون  را می‌گویــم؟  ایــن  چــرا  می‌کننــد. 
ســال و انــدی اســت جایــی برایمــان ســوت زدنــد 
و گرفتارمــان کردنــد، کــه یادمــان رفــت اصــل 

مطلــب را پیگیــر شــویم.
پیــش از زاییــده شــدن ایــن نطفــه‌ی بلارســان 
کــه از خفاش‌هــای پیــر آویــزان از درخــت مــوز یــا 
هــر درخــت دیگــری در جمهــوری یــک میلیــارد 
افتــاد  آســیا  بادامی‌هــای شــرق  نفــری چشــم 
تــوی جانمــان، مــا آدم‌هــای گوشــه گوشــه‌ کــره‌ی 
خاکــی دردهــای هــم را نمی‌فهمیدیــم، حتــی 
شــاید  حتــی  و  را  دردهــای همشــهری‌هایمان 
دردهــای همســایه دیــوار بــه دیوارمــان را. مــا کی 
می‌فهمیدیــم یک‌هــو زمیــن خــوردن یــک کودک 
هفــت ســاله در شــاخ آفریقــا کــه چنــد روزی 
‌اســت جــز اکســیژن هــوا هیــچ بــه کامــش نرفتــه 
ــه همدلی‌مــان هشــتگ‌زدنی  چــه دردیســت، ت
 ۲۴ انقضــای  تاریــخ  بــا  اســتوری  یــک  و  بــود 
یــک مــرد چهــل ســاله‌ مهنــدس  یــا  ســاعته، 
در شــرکت مایکروســافت کــی می‌فهمیــد درد 

موشــکی بــالا رفتــن قیمــت دلار چــه کــرد بــا 
ســلول ســلول قلــب پــدری کــه مانــده بــود پشــت 
دروازه‌هــای خریــد جهیزیــه دختــر عقــد کــرده‌ 
منتظــر جهــازش در ایــران، یــا مــنِ معتــاد بــه 
لته‌هــای بــا قهوه‌هــای برزیــل کــی فکــر کــردم 
کــه پســر بچه‌هــای ده دوازده ســاله‌‌ی کارگــر 
در مــزارع قهــوه آمریــکای جنوبــی، چــه زجــری 

دســت و پایشــان را نیــش می‌زنــد؟ 
حــالا امــا یــک ســال و انــدی اســت مــا خاورمیانــه 
انــواع  بــه  شــده  امتحــان  دائــم  نشــین‌های 
ابتلائــات زمینــی و آســمانی، یــا آن جوان‌هــای 
ایــات  کاباره‌هــای لاس‌وگاس  داخــل  مســت 
محتــرم آمریــکا، یــا زن‌هــای خانــه‌دار ممالــک 
روزی  از  انــدازه  یــک  بــه  اروپایــی  رفــاه  دارای 
می‌ترســیم کــه نتوانیــم بــدون ماســک اکســیژن 

نفــس بکشــیم.
مــن، جــوان جمهــوری اســامی، همان‌قــدر از در 
آغــوش گرفتــن رفیقــم در روز تولــدش میترســم، 
کــه یــک مادربــزرگ فرانســوی از بوســیدن نــوه‌ی 
ده ســاله‌اش. مــا شــدیداً و عمیقــاً بــه اتحــاد درد 
رســیده‌ایم، بــه یــک هــم‌دردی واقعــی، بــه یــک 
ترســیدن از بــای واحــد. امــا بــاز هــم تــا خرخــره 

غرقیــم در یــک حواس‌پرتــی فراگیــر.
 مــا یــک ســال، یــک درد واحــد را ذره ذره نفــس 
ــن  ــه روز زجــر کشــمان کــرد ای کشــیدیم و روز ب

اضطــراب ویروســی. امــا لحظــه‌ای و ثانیــه‌ای کی 
ــدی،  ــن نتیجــه رســیدیم هــزار و صــد و ان ــه ای ب
کــه حتــی دقیقــش را هــم ســال بــه ســال یادمان 
نمی‌آیــد، غمــی و نبودنــی همــه‌ی جهان‌مــان را 

احاطــه کــرده‌؟ 
همــه‌ مــا ســاعت‌هایی را منفصلانــه، هــر کــدام 
بــرای دردی جــدا اشــک ریختیــم و دقیقــه‌ای 
حتــی اشــک‌هایمان را بــرای یــک انــدوه مشــترک 
جمــع نکردیــم بلکــه رود شــود، ســیل شــود، 
ــوس  ــن اقیان ــوس شــود و یکــی از عمــق ای اقیان

ــد. اســتغاثه‌ مــا رخ بنمایان
مــا موجــودات حواس‌پرتــی هســتیم، هــر چقــدر 
بخواهنــد  آســمان  و  زمیــن  موجــودات  تمــام 
درســی بیاندازنــد برایمــان روی دیتــا پروژکتــور 
هســتی، بــاز هــم گرفتــار پــرش تصویــر میشــویم 

و یادمــان مــی‌رود اصــل درس را بچســبیم.
واحــد  درد  کردیــم،  گــم  را  درس  اصــل  مــا 
نبودنــش را از یــاد برده‌ایــم و کودکانــه گرفتــار 
ریه‌هایمــان  درون  اکســیژن  کمبــود  تــرس 
هــم  هنــوز  غیبتــش  و  نبودنــش  هســتیم. 
گرفتارمــان نکــرده و مــا همچنــان بــه وحــدت 
دلتنگــی دولــت کریمــه‌اش نرســیده‌ایم، مــا بــه 
حیــات بــدون شــنیدن صــدای اذانــش عــادت 
کرده‌ایــم و ایــن عظیم‌تریــن غفلــت طــول تاریــخ 

اســت. بشــر 

فاطمه)س(
اولین مدافع حرم 

مبارزه تا شهادت

حالا دیگر درد یکی است 
وقتی بشر در مرداب نسیان غرق می‌شود

یادداشتیادداشت
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اختصاصــی  کشــوی  در  اتو‌کشــیده  و  مرتــب 
همان‌جــا  بایــد  می‌دانســتم  بــود.  خــودش 
ســراغش را بگیــرم. همیشــه بعــد از شست‌وشــو 
و اتــو مــی‌رود همانجــا آرام و باوقــار می‌نشــیند 
تــا بیایــم ســراغش و بــا هــم برویــم تــا زینــب را از 

بیاوریــم. ورزشــی‌اش  کلاس 
ــا بهتــر بگویــم چــه کســی می‌توانــد  چــه چیــزی ی
اینقــدر مثــل او بــا مــن در آمیختــه شــود و قــدم بــه 

قــدم هــر جــا کــه مــی‌روم مراقبــم باشــد.
مقابل آینه می‌ایســتم روســری و شــلوار و مانتوام 
را از کمــد بیــرون میــاورم. همــان ســتی کــه زینــب 
دوســت دارد روســری و مانتــوی یشــمی رنــگ و 

شــلوار جیــن را می‌پوشــم .
حــالا دیگــر بایــد بــروم ســراغ خــودش از کشــوی 

مخصــوص برمی‌دارمــش و ســرم می‌کنــم.
او هــم بــا تمــام ســخاوت خــود وقــار و آرامشــش را 

بــه تمــام وجــودم ســرازیر می‌کنــد.
نمی‌دانــم چــرا همیشــه بــوی عطرآگیــن خوبــی 
می‌دهــد بــا وجــود آنکــه بــه آن عطــری نمی‌زنــم.
روزی کــه مــادرم آن را کادوپیــچ از قــم برایــم آورده 
بــود را هیــچ وقــت فرامــوش نمی‌کنــم. همیــن 
پارســال بــود، تولــد نــه ســالگی زینــب، هــم بــرای 
مــن و هــم بــرای او چــادر از قــم هدیــه آورده بــود.

از خانــه خــارج می‌شــوم و بــه ســمت ماشــینم 
. مــی‌روم 

مســعود، پســر جوان  ۱۹ ســاله همســایه، ســرش 
را پاییــن انداختــه و منتظــر اســت تــا مــن ماشــین 

را جابهجــا کنــم تــا او وارد پارکینــگ شــود.
ســوگل، زن همســایه و دوســت مــن، از در خانــه 
او ســام می‌کنــد  بــه  خــارج می‌شــود مســعود 
را می‌گــذارد روی  ارادت دســتش  نشــانه  بــه  و 

ســینه‌اش و کمــی خــودش را خــم می‌کنــد.
بــه  و  می‌دهــد  تحویلــش  پوزخنــدی  ســوگل، 

می‌آیــد. مــن  ســمت 
_ســام فاطمــه جــان، میــری زینــب و از کلاس 

بــرداری؟
_ســام ســوگل، آره عزیــزم تــو جایــی می‌خــوای 

ــری؟ ب
زبــان  از کلاس  و  امیــد  _آره منــم می‌خواســتم 

بــردارم کلاســش همــون دور و بــره.
سوار ماشین می‌شویم.

رژ لب ســرخابی هم‌رنگ با شــالش را از کیف در 
مــی‌آورد و دوبــاره روی لبــش می‌کشــد و می‌گویــد 
هــر چــه پــر رنگ‌تــر باشــد بــه ایــن لبــاس بیش‌تــر 

می‌آیــد.
_فاطمه این‌جارو ببین.

و اشــاره می‌کنــد بــه ســاکی کــه پــر از کفــش‌ و 
اســت. قیمــت  گــران  روســری‌های  و  کیف‌هــا 

چنــد روز قبــل یــک خانــم، نــالان از خسیســی 
لبــاس  نخریــدن  و  نــدادن  پــول  شــوهرش، 
بــرای خانــواده‌اش می‌گفــت و از مــن و ســوگل 
یــا  و  کیــف  لبــاس،  اگــر  کــه  کــرد  درخواســت 
کفشــی داریــم برایــش بیاوریــم ، ســوگل هــم هــر 
چــه از لباس‌هــای قدیمــی کــه نــو و ســالم بــود در 

آورد. بــا خــود  خانــه داشــته‌بود 
من چرا یادم نبود؟!

به سوگل نگاه می‌کنم.
اسمش را صدا می‌‌کنم.

_سوگل.
_جان.

فکــر  بــه  هــم  همیشــه  مهربونــی،  خیلــی  _تــو 
هســتی. تنگــه  دستشــون  یکــم  کــه  کســایی 

_خب؟!
_هیچی دیگه، مهربونی، خوش‌بحالت.

فاطمــه امـّـا در ذهنــش ادامــه جملــه را کامــل 
می‌کنــد یــک چــادر چقــدر بــه ســوگل می‌آیــد اگــر 
یــک روســری کامــل دور صــورت گــرد و خــوش 
فرمــش را بگیــرد چقــدر دوســت زیبــای مــن زیبا‌تر 

می‌شــود.

تکیــه  ماشــین  صندلــی  بــه  را  ســرش  ســوگل 
ــا ریملــش یکــی شــد از  می‌دهــد. اشــکش کــه ب

می‌شــود. جــاری  چشــمش 
_کاش سهراب هم مثل تو مرا می‌دید فاطمه.

_کی؟
_سهراب.

هــم  بــا  می‌دانســتم  می‌گفــت،  را  شــوهرش 
دارنــد. اختلافاتــی 

_انــگار کــه کلا مــن حضــور نــدارم، اصــا وجــود 
نــدارم! منــم یــه زن جوونــم کــه مثــل بقیــه نیــاز بــه 

توجــه و تحســین دارم.
ســکوت می‌کنــم ، مثــل تمــام روزهایــی کــه بــه 
دردودل‌هایــش گــوش کــردم و ســکوت کــردم، 
شــاید ســکوت بهتر باشــد، شــاید ســوگل شنونده 
چنــد  هــر  تکــراری،  حرف‌هــای  نــه  می‌خواهــد 
ســکوت آزارم می‌دهــد، نــزدن حــرف حــق دلــم را 
آتــش می‌زنــد ولــی چــه کار می‌توانــم بکنــم، گویــا 
ایــن ســکوت سرنوشــت ابــدی مــن و امثــال مــن 
اســت.کاش می‌توانســتم زبــان بــاز کنــم و بگویــم 
چقــدر حیــف کــه بــی توجهی‌هــای مردهــا چقــدر 
در روحیــه‌ی یــک زن تاثیــر می‌گــذارد، آن‌قــدر 
زیــاد کــه او می‌خواهــد تمــام توجهــی کــه در خانــه 
بــه او نمی‌شــود را از محیــط بیگانــه‌ بیــرون و از 
جامعــه‌ پــر از گــرگ بگیــرد، شــاید اگــر ســهراب 
کمــی بــه ســوگل توجــه می‌کــرد و او را بــا کمبــود 
عاطفــه تنهــا نمی‌گذاشــت الان دوســت زیبــای 
مــن حجــاب را انتخــاب می‌کــرد تــا محتــاج نــگاه و 

توجــه افــراد غریبــه نباشــد.
گاهــی اوقــات همــه‌ی تقصیرهــا گــردن دختــران 

ــد اســت! نیســت و چــه بی‌انصافــی ب
تــا مقصــد دیگــر هیچ‌کدام‌ صحبت نمی‌کنیــم اماّ 
مــن خــوب از دل شکســته ســوگل و نامردی‌هــای 

ســهراب خبر داشــتم.

برگرفته از واقعیت

زهرا حیاتی
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ورودی ۹۸

انتظار، چشم به راه بودن است.
منتظر تحقق آرزو و رویا ماندن است.
و تو نهایت آرزوی ما دل‌سوختگانی،

تو کلید تمام درهای بسته‌ای،
تو در دل تمام ظلمات این جهان نوری،

تو همان در باغ بهشتی!
امــا افســوس کــه مــا تنهــا دســت روی دســت 
گذاشــته‌ایم و چشــم‌هایمان از خیــره شــدن بــه 

آســمان خشــک شــده.
هر از گاهی دعا و زمزمه‌ای می‌کنیم اما...

کجــا دیده‌ایــد منتظرانــی را کــه عزیــزی ســفر کرده 
داشــته ‌باشــند و خانه را آب و جارو نزنند؟

گلدان‌ بر سر راه مهمان‌شان نگذارند؟
ــی  ــه یمــن حضــور او تمــام کوچه‌هــا را چراغان و ب

نکننــد؟

کجــا دیده‌ایــد منتظرانــی را کــه آمــاده اســتقبال 
نباشــند؟

ذات خــود و دنیــای‌ اطراف‌شــان را بــه خوبــی و 
نیکــی آراســته نکننــد؟

عطــر تقــوا بــه خــود نزننــد و دل‌های‌شــان را از مهــر 
و عطوفــت لبالب نکنند؟

کجــا دیده‌ایــد منتظرانــی را کــه انــدک شــناخت 
و معرفتــی نســبت بــه مهمــان عزیزشــان نداشــته 

باشــند؟
انگار که او تنها بر زبان عزیز است!

نه بر دل...
کــه  نبوده‌ایــم  خوبــی  میزبان‌هــای  مــا  گویــا 

منتظریــم... قرن‌هاســت 
ــا  ــد امــا ب ــام او از زبان‌مــان نمی‌افت قرن‌هاســت ن
همــان زبــان دروغ و افتــرا بــر دیگــران می‌بندیــم.

همــان  بــا  امــا  انتظاریــم  چشــم  قرن‌هاســت 
می‌بینیــم... نبایــد  کــه  را  چیزهایــی  چشــم‌ها 

قرن‌هاســت دســت‌هایمان رو به آســمان اســت، 
را  نیازمنــدی  دســت  دســت‌ها،  همــان  بــا  امــا 

یــاری‌اش نمی‌کنیــم. نمی‌گیریــم و 
پــر  ثنــا  و  دعــا  از  گوش‌های‌مــان  قرن‌هاســت 
شــده امــا بــا همــان گوش‌هــا آنچــه را کــه نبایــد، 

می‌شــنویم.
ولی هنوز هم دیر نیست...

هنوز هم راهی برگشتی هست...
و هنــوز هــم میهمــان ‌عزیزمــان تنهــا چشــم انتظــار 

۳۱۳ میزبــان واقعــی ‌اســت؛
اگــر دل در گــرو ایــن میهمــان ‌عزیزتــر از جــان 

داریــد،
بسم‌الله...

از همیــن لحظــه قلب‌هایتــان را آب و جــارو کنیــد 
و بــه در و دیــوارش ریســه بزنیــد.

میزبانــی  منتظــر  و  اســت  راه  در  میهمان‌مــان 
واقعــی! منتظــران  شــما  خــوب 

دل بدعهد من از لشکر حق دور شده
چه مقدار بی‌تاب و بیمار یاری؟

وظایف‌ منتظرینداستانک



زیر پلک دل من قاصدکی میگوید
که تو در راهی و سرشار صفا  می‌آیی...


